
  خان_لطفعلی#از زبان شاھین نجفی در ترانھ ٩٨پیشگویی سال 

  .در نوشتن ھر داستان ، شعر و یا ھر آنچھ مکتوب است دو بخش از روان ما درگیر است: مقدمھ 

ذھن خودآگاه و بیدار ما کھ کاملا بر آن کنترل داریم-١
ضمیر ناخودآگاه-٢

شعر بھ دلیل خاصیتی کھ دارد یعنی رھا شدن شاعر از زمین و زمان بیشتر تحت تاثیر 
  .ن از آن با نام الھام شعری یاد می کنندضمیر ناخودآگاه است کھ شاعرا

  :من عقیده دارم 
ترانھ لطفعلی خان از شاھین نجفی نھ یک بازگویی یک حادثھ تاریخی است ، اگر چھ ھدف 

شاعر ھمین بوده اما ضمیر ناخودآگاه او بر او مستولی شده است و بھ جای بازگویی یک 
با سیل آغاز ٩٨اشاره می کند کھ در بھار ١٣٩٨حادثھ تاریخی بھ پیشگویی آینده یعنی سال 

  سیلی کھ در شیراز ،خواستگاه شعر بسیار مرگبارتر گزارش شده است. می شود
  :در ترانھ لطفعلی خان اینگونھ آغاز می شود٩٨سال 
  بخونرازتویش
  خانیلطفعلخونھشبایب

  راسبھچشدارهھیگررودخونھ
 ھدف شاعر اشاره بھ قتل و عام لطفعلی خان در شیراز بوده است : رودخونھ گریھ داره

!کھ از رودخانھ خشک شیراز راھی می شود بازگو می کنداما او دارد سیلی را 
  رودخونھ گریھ داره 

  چشم بھ راست
  باغای غرق

 در سیل( باغ ھای غرق شده = باغای غرق(
  راسبھچشدارهھیگررودخونھ

  غرقیباغا
  قاقیقایقا
  داریھایقال
  شرقیایکاشیرو

باغای غرق
 قایقای قاق بھ خوبی تصویر سیل ویرانگر شیراز و دست و پا زدن مردم در این بلای

.بزرگ را نمایش می دھد
در ادامھ شاعر بھ روشنی می گوید کھ مخصوصا در بھاری پر از درد و رنج

  خانیلطفعلماسبھارروخشیوقتخاصھ
 در واقع این . ما نویسنده ی خواب ھای بی سرو تھ ھستیم: شاعر در ادامھ می گوید کھ

شعر نیست این یک خواب بی سروتھ ھست کھ من دارم آن را تعریف میکنم برایت 
!لطفعلی خان

  میکاتب
  یخطخطیھاخواب



  شبیشاخھایرو
  میدرھمیپردھھاپشت

 اینجاست کھ شاعر می پرسد ھمین؟ و شاید این لطفعلی خوان است کھ از شاعر می پرسد
.کھ شاعر پاسخ می دھد خیر. ماجرا ھمین استھمین؟ یعنی تمام 

  ن؟یھم
  نیزمبازمکردهنیکم
  کنھیگر

  خانیلطفعلدرآدکھقرارهچشات
 یعنی . این می تواند اشاره بھ بلایی باشد کھ از زمین می آید: کمین کرده بازم زمین

.پس از سیل با زلزلھ ادامھ می یابد٩٨سال . زلزلھ
گرسنگی عظیم در بین مردم.و پس از آن با یک قحطی بزرگ

  وزمانکنھیمرهیترهیتزیتیقحط
  اسٓموندهیتاتارقاقاجاجاردوباره

  ١٣٩٨فروردین ۵–حبیب آتش پنجھ 
telegram : @atashpanjeh_h


